
  هاي حافظ هاي سعدي و غزل حکایت

  حسین معصومی همدانی

این اسـت کـه غـزل     ،است که بر غزلیات سعدي شرح کم نوشته شدهیکی از دلایل این

. نمایـد  نیـاز از شـرح مـی    او، بر خلاف غزل حافظ و حتی گلستان و بوستان خـود او، بـی  

 ،ی کـه در غـزل حـافظ هسـت    یاشارات و تلمیحات تاریخی و اساطیري و فلسفی و کلامی

انگیـزد و شـارح را بـر سـر ذوق و سـخن       نیاز به شرح و توضـیح را در خواننـده برمـی   

اي ساده است کـه بـه    الی که غزل سعدي به لحاظ زبان و واژگان به اندازهآورد، در ح می

غـزل سـعدي حکایـت    . توضیح نیاز ندارد و از این گونه اشارات نیز به کلـی خـالی اسـت   

ا غالباً بـا واژگـانی ثابـت و بـا تصـاویر و      ماعشق است و این حکایت را او به صد زبان، 

یابد کـه بـه آن بیـاویزد، در     زل سعدي چیزي نمیشارح در غ. گوید تعابیري معین، باز می

  .حالی که در شعر حافظ از این دستاویزها فراوان هست

گو است، اما غزل او جاي پنـد نیسـت؛    سعدي شاعري نصیحت ،در گلستان و بوستان

هایی که یکسره مضمون اخلاقی و عرفانی دارند و در دیوان او هـم زیـر عنـوان     مگر غزل

مـثلاً   هر چند میان این دو نوع غـزل او گـاهی ارتبـاطی هسـت،    . اند مدهجداگانه آ» مواعظ«
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سـره مضـمون عرفـانی و    ، یک»ما قلم در سر کشـیدیم اختیـار خـویش را   «:غزلی با مطلع

  .اخلاقی دارد، اما او همین مصرع را در غزل دیگري تضمین کرده است

  ختیار خویش راما قلم در سر کشیدیم ا  وخواهی آشتی جنگ خواهی توست راي راي،

ونه مضـمون را بـه   این دو گ ،آید که سعدي در یک غزل با این حال بسیار کم پیش می

او چگونه خود در مقام مفـاخره  . باز برخلاف حافظ، در غزل مدح بیاورد هم بیامیزد و یا

مانـد حتـی    پردازد و به این قید پایبند مـی  گوید، به هیچ روي از معشوق به ممدوح نمی می

اي باشـد   صفات حمیده و اخلاق پسندیده باشد و یا مدح بهانه داراي دوح واقعی اواگر مم

قصـاید اوسـت و جـاي پنـد      ،جـاي مـدح  . براي دعوت ممـدوح بـه دادگـري و مردمـداري    

  .اما غزل او جاي سخن گفتن از عشق است ،هاي گلستان و بوستانحکایت

فـانی شـعر او بـه هـیچ     دهد، زیرا وجـه عر  غزل سعدي به شرح عرفانی هم مجال نمی

که چندان تصریح کند که غرضش چه آن گوید بی او از عشق سخن می. روي آشکار نیست

قش افلاکـی اسـت یـا    که مشخص کند کـه معشـو  آن گوید بی عشقی است و از معشوق می

جـود دو نـوع   انـد، یعنـی و   ی که برخی از شارحان در شعر حـافظ دیـده  ی دوگانگی. خاکی

و بنا براین دو نوع عشق آسمانی و زمینی و یـا وجـود چنـدین     یمعشوق آسمانی و زمین

اگـر مـواعظ   . شودنوع باده ـ انگوري و عرفانی و شعري ـ در شعر سعدي غالباً دیده نمی  

هـاي او را،  کنار بگذاریم، غزل ،هایی را که در بیان معانی حسی صراحت دارندو نیز غزل

اگـر قـراین خـارجی را    . عاشقانه تقسیم کـرد جز در موارد معدود، نمی توان به عرفانی و 

گلسـتان و بوسـتان و    از چـه رها کنیم، یعنی فراموش کنیم که سـعدي شخصـاً، بنـابر آن   

آید، با عوالم عرفانی آشنا بوده است، چیزي کـه مجـال تفسـیر     ش برمیا شعرهاي عرفانی

ی، نه تضمین نام نه اشارات اوست به مفاهیم عرفان ،آوردهاي او را فراهم میعرفانی غزل

اي از واژگان کـه   در غزل او و نه استفاده منظم اوست از مجموعه ،و سرگذشت عرفاست

اند و کـاربرد آنهـا، دسـت کـم در شـعر شـاعرانی کـه        به مرور زمان معناي عرفانی یافته

. تعلقشان به تصوف مسلّم است، معناي حقیقی آنها را گاهی تحت الشعاع قرار داده اسـت 

واژگانی است که از عناصر طبیعی و معشوق و اعضاي پیکـر   ،ز این مجموعهمنظور من ا
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ها در توضـیح معنـاي عرفـانی ایـن      دانیم بسیاري رساله که میگویند و چنان او سخن می

تـوان شـرح    هـا هـم نمـی    اما شعر سعدي را به کمک این رساله ،واژگان نوشته شده است

هـا دارد و نـه   او نه نیازي به این گونه شرح شعر ،که در آغاز سخن گفتیمکرد، زیرا چنان

چـه  تابد؛ زیرا او از اعضاي معشوق یا از عناصر طبیعـت بـه آن   ها را برمیاین گونه شرح

 ،انـد  مشرب براي آنها معناي عرفانی یافتهآید و مفسران عارف معمولاً در شعر عرفانی می

مثل هـر شـعر واقعـی دیگـر،      هاي او هست،کند و صراحتی که در برخی از غزل اکتفا نمی

گذارد که عناصر شعر او از معناي اولی و خارجی خود به کلـی خـالی شـوند و تنهـا      نمی

  .نماد و رمز چیز دیگري باشند

کلیـت و عمـومیتی اسـت کـه      ،سـازد  چیزي که تعبیر عرفانی شعر سعدي را ممکن می

او را از معشـوق   هـاي خواننده سعدي وقتی توصیف. یابد عشق و معشوق در غزل او می

  .»ما هذا بشرا«: گوید اختیار، مانند مهمانان زلیخا می خواند، بی می

البته غالباً بشر است و عشـقی کـه او از آن سـخن     ،کند معشوقی که سعدي وصف می

هاي سعدي این غالباً بشري و در مواردي بسیار حسی است، اما در بهترین غزل ،گوید می

  :خوانیم که وقتی می. باشدتواند تنها بشر  معشوق نمی

  دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را  گرمخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی

هایی را کـه در   گفته هءدانیم، بلکه خواه ناخواه هم این سخن را تنها اغراق شاعرانه نمی

ایـن معشـوقی کـه سـعدي     . آوریـم  بـه یـاد مـی    ،ایـم  این معنی از عارفان خوانده یا شنیده

اي برتر «به وساطت تعبیر » به قیاس درنگنجی و به وصف درنیایی«: گوید او می هءربارد

گمـان مخاطـب    بـی  ،دانیم شناسیم و می که از گلستان می» از خیال و قیاس و گمان و وهم

حـاکم   ،مالک ملک وجود«معشوق سعدي . کند آن خداوند است، دلالتی فوق بشري پیدا می

معشوقی است که اگـر   ،»ور تو بنالی جفاست ،کند جور نیستهرچه «است و » و قبول رد

  .صفات خدایی دارد ،هم خدا نباشد

هایش شاعر عشق است و هیچ اصراري هم بر این ندارد کـه از طریـق   سعدي در غزل

کنـد ایـن    بیشترین کـاري کـه مـی   . درج اشارات عارفانه بگوید که این عشق مجازي نیست
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جیهی بیـاورد و غفلـت از زیبارویـان را غفلـت از     است کـه بـراي ایـن عشـق مجـازي تـو      

  :ها قلمداد کندآفریدگار زیبایی

  باور مکن که صورت او عقل من ببرد

  

  نگـار اوسـت   عقل من آن ببرد که صـورت 

  
  گــر دیگــران بــه منظــر زیبــا نگــه کننــد 

  

  مــا را نظــر بــه قــدرت پروردگــار اوســت

  
***  

ــی  ــرینش م ــار نظــر در آف ــی گرتوانک   کن
  

  آمده استکاراینبهرازچشمکهمگویهمیمن

  
، این »حظ روحانی«ترین شعرهایش نخست مدعیانی را که  و بالاخره در یکی از رندانه

  :شناسند و بنابراین ، را نمی»تفاوتی که میان دواب و انسان است«

  گمان برند که در باغ عشق سـعدي را 

  

  نظر به سیب زنخدان و نار پستان اسـت 

  
گـاه، بـرخلاف انتظـار    آندانـد و  پاسخ این ابلهان را خاموشـی مـی  و  کند ش میسرزن

گوید که در مقام تبرئه خود از این تهمت نیز نیسـت، زیـرا او انسـان اسـت و      خواننده، می

اي تهمتـی را کـه بـه او     هم تا اندازه نیست؛ سعدي با این گونه پاسخگوییانسان معصوم 

گـران خـود را هـم    ، تلویحا ملامتمعنی تصریح کندکه به این آن پذیرد و هم بی می ،اند بسته

  :داند به این درد مبتلا می

  تـر  مرا هر آینه خاموش بودن اولـی 

  

  که جهل پیش خردمند عذر نـادان اسـت  

  
  و مـــا أبـــرئ نفســـی و لا أزکیهـــا

  

  نقل کنند از بشر در امکان استهرچهکه

  
بدهـد، زیـرا او نـه تنهـا     سعدي حق دارد که با عباراتی چنین دوپهلو پاسخ مـدعیان را  

بلکه در بسیاري از شـعرهایش گـویی آن    ،داند صفات بشري می هءعاشق بودن را از زمر

، »تفـاوتی کـه میـان دواب و انسـان اسـت     «را فصل ممیز آدمی از سایر جـانوران، همـان   

  :شمارد می

ــانی   ــو روح ــو ت ــا چ ــ ب ــاطر ی ــق خ   ی تعل

  

ــس  ــدارد، دواب نف ــه ن ــر ک ــت ه ــت اس   پرس

  
  عاشـق نشـود وقـت بهـار     آدمی نیست کـه 

  

  هر گیاهی که به نوروز نجنبد، حطـب اسـت  
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غزل سعدي، با این تأکیدش بر عشق و با نوعی رفتار شاعرانه با این مفهوم که آن را 

کند، بـه طـوري کـه مـرز میـان       پذیراي تعابیر گوناگون می ،از راه پیراسته و رقیق کردن

 هءین اسـتعار ترین مراحل در تکـو از مهم رود، یکی معناي حقیقی و مجازي آن از میان می

امـا او بـرخلاف حـافظ ایـن اسـتعاره را در چهـارچوبی از        عشق در شعر فارسی اسـت، 

نیـز  ) بزرگ دیگر غزل فارسی هءاین استعار(حتی شراب . دهد هاي دیگر قرار نمی استعاره

خمـر  کند کـه غرضـش از شـراب     او بارها تصریح می. در غزل سعدي مقام چندانی ندارد

  :اش ز عشق است نه از شراب انگوري نیست و مستی

  مســــتی خمــــرش نکنــــد آرزو

  

  هر که چو سعدي شود از عشق مسـت 

گاهی صفتی  ،انگار که از این بترسد که شراب او را به معناي شراب انگوري بگیرندو  

  :افزاید بر شراب می

  معنی چو در سماع آیـد  هءشراب خورد

  

  د پوسـت چه جاي جامه که برخویشتن بـدر 

هاي اخلاقی و عرفـانی خـود سـعی دارد کـه راه را بـر هـر گونـه        و گاهی نیز در غزل  

  :ببندد ،معنایی که از این واژه در نظر دارد هءدربار» بدفهمی«

  خـواب  غافلند از زنـدگی مسـتان  
  

  زنــدگانی چیســت مســتی از شــراب
  

  تـــا نپنـــداري شـــرابی گفتمـــت
  

ــراب  ــل از وي خ ــادان و عق ــه آب   خان
  

  اب شوق جانان مسـت شـو  از شر
  

  برد شر اسـت و آب  کان چه عقلت می
  

هـایی چـون پیرمغـان و رنـد و خرابـات نیـز کـه همـه بـا           به همین دلیل است که واژه

اند و  شراب پیوند دارند و پیش از او در غزل عرفانی فارسی فراوان به کار رفته هءاستعار

هایی شوند و بیت چندان دیده نمی ند، در شعر اوهاي اصلی شعر حافظ ز او جزو مایهپس ا

  :چون

  سرمست درآمد از خرابات

  

  با عقـل خـراب در مناجـات   

  زهد هءبر خاك فکنده خرق  

  

  آتش زده در لباس طاماتو
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ی کـه  یدر قلمرو ،ندینماید و خواننده اگر این ابیات را تفننی بب با عالم غزل او بیگانه می

از او حافظ، استادي خـود را در آن نشـان    ن سنایی و عطار و پسوپیش از آن کسانی چ

  :گوید که البته سعدي می. اند، بیراه نرفته است داده

  برخیز تا یک سو نهیم، این دلق ازرق فام را

  

  تقوي نام را شركایندهیم،قلاشیبادبر

بینیم، زیرا این موضوعات به یکی  ها جدي نمیها و دعوتاما او را در این گونه دعوي  

غزلی که . یابد ماند و در این یکی دو غزل هم سعدي چندان توفیقی نمی دو غزل محدود می

  :هاي زیبایی چون شود و با بیت آغاز میبا این بیت بلند 

  رود پرستی می اي با بت هر ساعت از نو قبله

  

  توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را

  کنـد  می با جوانان خوردنم خـاطر تمنـا مـی     

  

  کودکان در پی فتند این پیر دردآشـام را  تا

  :تر برود گرفتار بیتی می شود چونخواهد در همین عوالم پیش یابد، وقتی می ادامه می  

  کند بلعام را ماخولیاي مهتري سگ می  شود بیچارگی قطمیر مردم می هءاز مای

  :دهد یاي این غزل را نجات م و بازگشت سعدي به عوالم آشناي اوست که تا اندازه

  کشد میصحرا بهخاطر خلوتم تنگناي اینز

  

  ...را پیغام دهد میخوشسحر بادبوستان،کز

  
کوشد تا راهی میـان غـزل عاشـقانه و غـزل عارفانـه اخلاقـی        سعدي می ،در این غزل

هاي این غزل هر یک از غـزل دیگـري آمـده اسـت، امـا      ماند، گویی بیت بگشاید و ناکام می

  :گر او با همین وزن و قافیه از شاهکارهاي اوستغزل دی

  ست مرغ بام را یا وقت بیداري غلط بوده  راهنگام بی طبلاینزنند میتر سبکامشب

 ،کمتر شاعر بزرگ فارسی زبانی است که وقتی از عالم آشناي شعر خـود دور بیفتـد  

ین موضـوع از چشـم   ا. مثل سعدي دچار تشویش شود و بخواهد که به آن عالم بازگردد

مردم نیز دور نمانده است و داستان قصد سعدي بـراي رقابـت بـا فردوسـی و سـرودن      

  :شعر

  که جنگاور و شوخ و عیار بود  مرا در خراسان یکی یار بود

ن کار او نشان ااند تا ناتوانی این شاعر توانا را بیرون از مید اي است که ساختهافسانه

بودن تلمیحات در غزل سعدي، همین تک موضوعی بودن آن شاید یکی از دلایل کم .دهند
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شـمارد و فقـط از مـردان و زنـان ایـن قبیلـه سـخن         عشاق مـی  هءاو خود را از قبیل. باشد

رساند و از احوال ایشـان در بیـان حـال خـود مـدد       گوید و نسب خود را به ایشان می می

تـر   عاشقی از ایشـان مردانـه  گیرد، آن نیز بیشتر به این قصد که نشان دهد که در کار  می

مجنون است و لیلـی و   ،شودز هر کس دیگر در غزل او تکرار میهایی که بیش انام. است

ها که بگذریم، در از این. پس از ایشان وامق و عذرا و گاهی نیز خسرو و شیرین و فرهاد

ته گذش ـ. اي و داستانی بسیار کم است غزل سعدي اشارات و تلمیحات تاریخی و اسطوره

در . ان دیگري بیان کنـد آید که او، در غزل، مدعاي خود را از زب از این، بسیار کم پیش می

زیـرا او خـود را در کـار     .سـعدي اسـت   گوید و او خـود  همیشه یک نفر سخن میغزل او 

. بیند که در تأیید نظر خود قولی از دیگران نقـل کنـد   داند و نیازي نمی نظر میعشق صاحب

  :این قبیل حتی بیت هایی از

  اي دیدم که پنهان از رقیـب  زادهحورادوش

  

  گفـت یـار خویــش را    در میان یاوران می

  ترك وصل ما بگوي خواهیخویشمرادگر  

  

  ور مرا خواهی رها کن اختیـار خـویش را  

. کند، در غزل او بسـیار نـادر اسـت    که در حد خود صداي دیگري را در غزل وارد می  

براي این است که پاسخ خود را هـم بـه دنبـال آن     ،کند گري نقل میگاهی اگر سخنی از دی

  :بیاورد

  چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیـب 

  

  یک بـار ببـوس آن دهـن خنـدان را    : گفت

  
  آیا که در این درد بخواهم مردن: گفتم

  

  که محال است که حاصل کنم این درمان را
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هـاي سـعدي   گلستان و بوستان و غزلاین دیدگاه که نگاه کنیم، تفاوت بارزي میان از

و  سعدي هدف دیگري دارد، مراد او نصـیحت اسـت  البته در گلستان و بوستان، . بینیم می

کـه از زبـان دیگـري     آزارد نشیند، یا مخاطب را کمتر می گاه در جان میداند که پند آنمی

حیت ایشـان را  و به ویژه از زبان کسانی بیان شود که خواننده یا شنونده صلابیان شود 

پذیرد، یا از خلال داستانی بیان شود که مناسبت آن پند را با زندگانی  در کار پندگویی می

  .واقعی بهتر نشان دهد

هـا و   گویی است و حکایات او یا از شنیدهسعدي در گلستان و بوستان حکایتهء شیو

ایـن  . دیـده اسـت   ،سـت چه مدعی اهایش، یا از آن اند و یا از دیده هایش فراهم آمده خوانده

گونه حکایات گلستان و بوستان را گاهی به قصد راه بـردن بـه زنـدگی سـعدي بررسـی      

هایی از زندگی سـعدي را روشـن    ها یا دوره که پارهها بیش از آناند، اما این بررسی کرده

ها به حدي هاي تاریخی و جغرافیایی این حکایتتناقض: کند، یک نکته را معلوم کرده است

خیـال   هءبیشـتر آنهـا سـاخت    ،آنها هم سـاختگی نباشـد   همهءت که باید پذیرفت که اگر اس

مسلم است که سعدي در هند نبوده و اگر بوده بـه زیـارت سـومنات نرفتـه     . سعدي است

است، اما حتی معلوم نیست که در خندق طرابلس هم به کار گل گرفته شده باشد یا هرگز 

ش یا سراي اغلمش افتاده باشد، یا هرگـز در مصـر   کی هءگذرش به جامع کاشغر یا جزیر

هـدف  . دیـده باشـد   ،کنـد  گاه مشایخی را که از قولشان سخنانی نقل می بوده است، یا هیچ

. نویسـی نیسـت  امـه نها، چه راست باشند و چـه نباشـند، زندگی  سعدي از بیان این حکایت

ي آرایـی اسـت بـرا    صـحنه چینی یا ها زمینهانتقال پیامی اخلاقی است و این حکایت ،هدف

  .آراید تا پیام او پذیرفتنی بنماید نما می سعدي صحنه را واقع. انتقال پیام

و حتی براي آن گـروه از خواننـدگان   ندکی با ملل و نحل آشنایی داریم که ا در نظر ما

داسـتان   هءهاي سـعدي بـه انـداز   زمان او که با این مقوله بیگانه نبوده، هیچ یک از حکایت

در بوستان دور از واقع و ناپذیرفتنی نیسـت، امـا سـعدي    » یدم از عاج در سومناتبتی د«

قصد بیان واقع نداشته است و این قصه را هم بـراي آشـنایان بـا عقایـد مـذاهب مختلـف       

او این عناصر ناسازگار از آداب مذاهب مختلف را بـه گمـان خـود بـه ایـن      . ننوشته است
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هـاي  کـاري  تش در نظر مخاطب که در بنـد ریـزه  قصد در یک جا جمع کرده است که حکای

انگار در این حکایت او خـود را در جـاي مسـلمانی عـامی و     . پذیرفتنی بیاید ،کلامی نبوده

. کنـد  استفاده مـی » کفار«هاي چنین مسلمانی در حق پیشداوري هءنهد و از هم متعصب می

شکســپیر در  و مــثلاً ه بســیاري از نویسـندگان بــزرگ جهـان  ایـن همــان کـاري اســت ک ـ  

  .اند تاجر ونیزي، کرده هءنمایشنام

و فراخوانـدن ایـن    استفاده از عناصري که از پـیش در ذهـن خواننـده موجـود اسـت     

کنـد کـه از    گیرد، به سعدي کمک مـی  که گاه از طریق یک اشاره کوتاه صورت می عناصر

هاي خود  تهتر بگوید و از سوي دیگر، بسیاري از گفهایش را هر چه کوتاهیک سو حکایت

ایجـاز  . را مستند به سخن کسانی کند که مخاطب در حجیـت سـخن ایشـان شـکی نـدارد     

ایـن شـگرد   . سخن سعدي در گلستان و بوستان غالباً به دلیل استفاده از این شیوه اسـت 

دزدان  هءطایف ـ«خوانیم که  مثلاً در همان حکایت چهارم گلستان می. گاه بسیار پنهان است

، تصـویري را کـه از دیربـاز از راهزنـان     »عرب«قید . »...سته بودندعرب بر سر کوهی نش

کـه در  کنـد از ایـن   نیـاز مـی   کنـد و سـعدي را بـی    بیدار می ،عرب در ذهن مردم بوده است

باکی و سفاکی ایشان تفصیل بدهد، تا مدعاي خود را ثابت کنـد کـه بـه اصـلاح      وصف بی

گـاه نیـز افـزودن چنـین     . توان بسـت  یامید نم ،کسی که با چنین دزدانی بزرگ شده باشد

پادشـاهی بــا غلامـی عجمــی در کشـتی نشســته بـود؛ یکــی از مشـایخ شــام را      (صـفاتی  

تنها به قصد آن است که حکایت، در عین بیشترین اقتصاد در کـاربرد کلمـات   ...) پرسیدند

 سعدي هر جا که بتواند سخن خود را به مدد این گونـه تلمیحـات کوتـاه   . واقعی جلوه کند

در وصف بخل بخیـل بـه ایـن اکتفـا     . یابد سخنش تفضیل می ،تواند جا که نمیکند و آن می

ابـوهریره را بـه نـانی نـواختی و سـگ اصـحاب کهـف را اسـتخوانی          هءگرب ـ«کند کـه   می

کنـد کـه    چـون حـس مـی    ،»بازرگانی که چهل شتر بـار داشـت  «اما در حکایت ،»نینداختی

شناسـد،   نده آزمندي و آرزومندي را درسـت نمـی  اي است و خوان سروکارش با تیپ تازه

امـا ایـن وصـف    ،گویـد  دراز این بازرگان به تفصیل سخن میودر وصف آرزوهاي دور

خواهـد   سعدي مسیر سفرهایی را که این بازرگـان مـی  . مشروح نیز خالی از ایجاز نیست
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مـان خـود را   دهد، جغرافیاي دنیـاي ز  و منتهاي هر سفر، شرح می أانجام دهد، با ذکر مبد

ذهنی، به عبث بـودن کـار و    هءکند تا او خود، با یک محاسب پیش چشم خواننده مجسم می

  .پندار او پی ببرد

ند خود را از زبان جانوران پنویسان قدیم که  سعدي، به خلاف کار بسیاري از اخلاقی

دهـد،   مـی گوید و بنابراین صفاتی که به آنها نسبت  کنند، از مردم واقعی سخن می بیان می

امـا   ،انـد و نـه قـراردادي    انگیـزد، واقعـی  برمی هیا صفاتی که ذکر نام آنها در ذهن خوانند

هـا یـا   »تیـپ «کنـد، بلکـه از    سـازي نمـی   نویسان جدیـد، شخصـیت   برخلاف بیشتر داستان

سـاخته، در ذهـن مخاطـب وجـود      هایی که به صورت ساخته و پرداخته، یا نـیم شخصیت

تر، تصـاویري را کـه از پـیش در ذهـن خواننـده      یا به عبارت دقیق. کند استفاده می ،دارند

افزاید تا زمینه را براي بیان پند  گاه چند خطی بر این تصاویر میخواند و آن میهست فرا

انــد یــا  هــاي شــناخته شــده اجتمــاعی ا تیــپیــهــاي او نیــز شخصــیت. خــود آمــاده کنــد

ی به یاد حکمت و یلقمان و حاتم طاسعدي با خواندن نام  هءخوانند. هاي تاریخیشخصیت

بـاره   افتاده است و بنابراین نیازي نبوده است که او بیش از این در این ادب و سخاوت می

هایی بیان  اخلاقی حکایت، وقتی که از زبان چنین شخصیت هءاما پند یا نتیج ،چیزي بگوید

ت یـک عبـارت کوتـاه    آن را به صورکه سعدي معمولاً به ویژه این. اثري دیگر دارد شود،

  .ماند آورد که در یاد خواننده می میدر

. گـو اسـت  و گفـت  قالبدر ) اي در بوستان و تا اندازه(غالب حکایات سعدي در گلستان 

هـاي کوتـاه جدیـد،    شود که حکایت، برخلاف بسیاري از داسـتان  گوها سبب میو این گفت

هـاي  از زبـان یکـی از طـرف    یک اوج یا پیام اخلاقی نداشـته باشـد، بلکـه در هـر مرحلـه،     

مـثلاً در  . گو پیامی اخلاقی، در قالب عبارتی موجز یا یکی دو بیت شعر، بیـان شـود  و گفت

ــا بیــت کوتــاه قــد و بــرادران ایــن جملــه  هءحکایــت ملکــزاد هــاي پنــدآموز از زبــان هــا ی

  .»تر به قیمت بهترنه هر چه به قامت مه«:هاي داستان بیان می شودشخصیت

  کند رد به خون خویش بازي میجنگ آکهآن

  

  که بگریزد به خون لشکريروز میدان و آن

  
ــد   ــار آیــ ــه کــ ــان بــ ــب لاغرمیــ   اســ

  

  نــــه گــــاو پــــرواري   ،روز میــــدان
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  .»هنران جاي ایشان بگیرند محال است که هنرمندان بمیرند و بی«

  ور هماي از جهان شود معدوم  بوم هءکس نیاید به زیر سای

  .»د و دو پادشاه در اقلیمی نگنجندده درویش در گلیمی بخسبن«

و هر چند بیشـتر آنهـا بـر سـر     هاي اخلاقی وحدت موضوعی ندارند  اماین پندها و پی

آورد کـه فـلان عبـارت را در کـدام حکایـت       کمتر کسـی بـه یـاد مـی     ،اند زبان مردم افتاده

یک پیام  هاي گلستان کوتاهترند و تنهابرخی دیگر از حکایت. گلستان دیده یا خوانده است

اخلاقـی   هءاخلاقی دارند و برخی دیگر در نهایت ا یجازند و حکایت چیزي نیست جز نتیج

  :مثل. آن

را خـدا  و شـنیدم فـلان دشـمن ت ـ    :کسی مژده پـیش انوشـیروان عـادل آورد و گفـت    «

  .»هیچ شنیدي که مرا بگذاشت: برداشت، گفت

که دیگـران در حـق وي    پارسایی را چه گویی در حق فلان عابد :یکی از بزرگان گفت«

  .»دانم بینم و در باطنش غیب نمی یب نمیعبر ظاهرش  :گفت ؟اند ها گفتهبه طعنه سخن

هـر چـه از ایشـان در نظـرم     . ادبـان  از بـی  :گفـت  ؟ادب از که آموختی :لقمان را گفتند«

  .»از فعل آن پرهیز کردم ،ناپسند آمد

ایـن   نهزي اب ،که خانه نئین استتو را  :حکیمی گفت. آموخت اندازي همی هندویی نفت«

  .»است

. بینـیم  توان گفت که در آثار سعدي نوعی تقسیم کار می اگر بخواهیم خلاصه کنیم، می

شـود کـه یـا     کار غزل از نظر او، بیان عشق است و عناصر غزل او هم طوري انتخاب می

لم عاشـقانه  کند و یا از طبیعت به صورتی که به کار بیان عـوا  مستقیم از عشق حکایت می

در . نمایـد  از این روست که عناصر شعر سعدي در غزلیـات محـدود و بسـته مـی    . آید می

پـس  . بینـیم  انتخاب او را در گلستان و بوستان مـی  هءبرابر این محدودیت، گستردگی دامن

شایخ تصـوف  اگر سعدي از م. محدودیت جهان سعدي در غزلیات به سبب ناتوانی نیست

کند، به این سبب نیست که با مشـی ایشـان موافقـت نـدارد، بلکـه      یدر غزلیات خود یاد نم

داند و اگر سـخن کسـی را    گویی یاد کردن از ایشان را در غزل در عالم عاشقی شرك می
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در ایـن عـالم از هـر کـس دیگـر       کند، به این سبب است که خـود را  در غزل خود درج نمی

که قول خود را بـا سـخن دیگـران     بیند داند و ضرورتی نمی نظرتر و کارآشناتر میصاحب

دهد، زیرا جـاي ایـن دو    کند و پند اخلاقی نمی گویی نمی داستان ،سعدي در غزل. تأیید کند

داند و پنـدهاي او در مـواعظ نیـز بـه همـان سـبک غزلیـات         کار را در آثار دیگر خود می

  .شود مستقیم است و از زبان خود او و نه از زبان دیگران بیان می: اوست

سعدي در غزلیات، جهان غزل حـافظ بسـیار بـاز و گسـترده     » هءبست«برابر جهان  در

تر است، بلکه شگردهایی هـم  بسیار متنوع ،پردازد ها مینه تنها موضوعاتی که بدان. است

برخی از این شگردها را . بسیار بیشتر است ،گیرد که براي بیان این موضوعات به کار می

  :به اختصار بیان می کنیم

منظور این نیست که حافظ طـرح و  . هاي حافظ صورت داستانی دارندیاري از غزلبس

 هءکند، بلکه این گونه غزلیات، چـون غالبـاً بـا فعلـی بـه صـیغ       پیرنگ خاصی را رعایت می

آرایی آغـاز مـی شـوند، توقـع شـنیدن داسـتانی را در خواننـده         ماضی و با نوعی صحنه

  :انگیزند برمی

  ...ر میخانه زدنددوش دیدم که ملائک دـ 

  ...دوش رفتم به در میکده خواب آلودهـ 

  ...زدم دیشب به سیل اشک ره خواب میـ 

  ...تجلی دم زددر ازل پرتو حسنت زـ 

  ...در سراي مغان شسته بود و آب زدهـ 

  :گویی آغاز می شود و گاه نیز غزل حافظ با گفت

  ...اي سلطان خوبان رحم کن بر این غریب :گفتمـ 

  ...غمت سرآید :غم تو دارم گفتا :گفتمـ 

  ..م دهان و لبت کامران کنندا کی :گفتمـ 

گوهـاي حـافظ تـا پایـان غـزل ادامـه       و هاي حکایتگرانه و گفـت اي از این توصیفپاره

: ش آنها یکی اسـت قاما در هر دو حال نخی دیگر دو سه بیت بیشتر نیستند، یابند و بر می

  .هاي دیگري جز صداي شخص شاعر در غزلوارد  کردن یک فضاي داستانی و صدا
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ها از زبان کسان دیگري جز شاعر، گاه به  گذشته از این، ضمن غزل نیز بسیاري نکته

گونه دارند، به این معنی که  شود این گفتگوها گاه ساختمانی رباعی صورت گفتگو، نقل می

  :دشویامی است که در مصرع آخر بیان میچند مصرع اول در خدمت معنا یا پ

  فروش که ذکرش به خیر باد دي پیر می

  

  شراب نوش و غم دل ببر ز یاد: گفتا

  
  دهم بـاده نـام و ننـگ    به باد می: گفتم

  

  قبول کن سخن و هر چه باد، باد: گفتا

  
  : و گویاتر از آن

  :صبحدم مـرغ چمـن بـا گـل نوخاسـته گفـت      

  

  چون تو شـکفت  کن که در این باغ بسی کم ناز

  
ــه از   ــد ک ــل بخندی ــک گ ــرنجیم ولی ــت ن   راس

  

  هیچ عاشق سخن سخت بـه معشـوق نگفـت   

  
شـاعر  : بینـیم  این گونه سخن گفتن از همان نـوعی اسـت کـه در حکایـات سـعدي مـی      

هـاي   که سرانجام پیـامی را از زبـان یکـی از شخصـیت     دهد براي این اي ترتیب می صحنه

گویانـه   ه نصـیحت این پیام غالباً اخلاقی است، هر چنـد همیش ـ . حاضر در صحنه بیان کند

تر است و بـرخلاف   نیست، زیرا هر چند پند سعدي پوشیده است، پند حافظ از او پوشیده

کنـد، اخـلاق    سعدي که غالباً در پندهاي خود پیروي از مذهب مختار اخلاقی را توصیه می

  .خواند حافظ گاه ما را به فراتر رفتن از مرزهاي اخلاق مرسوم می

از ) اخـلاق بـه معنـاي وسـیع کلمـه     (اش را  هاي اخلاقیمطیف موجوداتی که حافظ پیا

هـاي  شخصـیت  ،...چمـن : کند، بسیار وسیع اسـت و از عناصـر طبیعـت    زبان آنها بیان می

سروش (هاي خاص شعر حافظ ، تا شخصیت...)بنفشه، گل، بلبل، سوسن(متعارف شعري 

فقیه مدرسـه،  (اجتماعی  ءههاي شناخت تا تیپ...) فروش، پیر ما عالم غیب، پیر مغان، پیر می

  .گیرد هاي تاریخی را در برمیو شخصیت...) طبیب

حـافظ بـرخلاف کـاري کـه     . آشنا نیسـت  اما هیچ یک از این موجودات براي خواننده نا

هایش کرده اسـت، از جـارو و آسـیا یـا از زبـان ایشـان سـخن        مولوي در برخی از غزل

عر او همان خصوصیتی را دارنـد کـه در   موجودات ش. کند پردازي نمی گوید و داستان نمی

اي از صـفات   حکایات سعدي دیدیم، یعنی یا از راه کار شاعران پیشین صـاحب مجموعـه  



69شناسی  سعدي

شود، یا حافظ خود این کار را کرده است، یـا   اند که با نام ایشان تداعی می قراردادي شده

حتـی  . انـد  نـی اند، یا موجودات اسـاطیري و تـاریخی و قرآ   هاي شناخته شده اجتماعیتیپ

  :خوانیم ها به حدي است که وقتی در شعر حافظ میاي از این شخصیت آشنایی ما با پاره

  که کی ببخشی بر جـان نـاتوانم  : گفتم

  

  آن زمان که نبود جان در میانه حایل: گفت

  حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید  

  

ــایل    از شــافعی نپرســند امثــال ایــن مس

دانـیم،   اندیشیم و حتی بیت دوم را بیـت مسـتقلی مـی    دوم نمی زیاد به ربط بیت اول و  

بـراي پرهیـز از   . ل اسـت یکه از خود بپرسیم که بحث بر سر کدام نکته و کدام مسـا آن بی

  :کنیم اي نقل می کلام، از برخی از این مقولات نمونه هءاطال

  گویـــد چمـــن حکایـــت اردیبهشـــت مـــی

  

  نه عاقل است که نسیه خریـد و نقـد بهشـت   

  ***  

    
ــن آزا  ــان سوسـ ــوش  دهاز زبـ ــه گـ   ام بـ

  

  است خوش سبکبارانحال کهندیراین کاندر

      
  خراب و مست دوش میخانهبهکهگویمتچه

  

  ســت هــا داد ســروش عــالم غیــبم چــه مــژده

ــدره    ــاهباز س ــدنظر ش ــه اي بلن ــین ک   نش

  

  نشــیمن تــو نــه ایــن کــنج محنــت آبادســت

  ننــد صــفیرز عــرش مــی هءرا ز کنگــرو تــ  

  

  ســت نــدانمت کــه در ایــن دامگــه چــه افتــاد 

  ***  

    
  فقیه مدرسـه دي مسـت بـود و فتـوي داد    

  

 ـ  ،که مـی حـرام     سـت مـال اوقـاف  ز هولـی بِ

  ***  

    
  دهقان سالخورده چه خوش گفت بـا پسـر  

  

 ـ،شـته جـز از ک ه کاي نور چشم من ب   دروين
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ا دلبسـتگی او بـه   افظ هست، ام ـهاي حها و اقوال در بیشتر غزل»حکایت«از این گونه 

یعنـی سـخن   ست که چند بیت از یک غزل خود را براسـاس ایـن طـرح،    این شیوه به حدي

  :گفتن از زبان دیگران سروده است

  :ام سخنی خوش که پیر کنعـان گفـت   شنیده

  

  کنــد کــه بتــوان گفــت  فــراق یــار نــه آن مــی 

  حدیث هـول قیامـت کـه گفـت واعـظ شـهر        

  

  ...وزگــار هجــران گفــتکنــایتی اســت کــه از ر

ــراد رود      ــر م ــه ب ــزن گرچ ــاد م ــه ب ــره ب   گ

  

  ...که این سخن به مثـل بـاد بـا سـلیمان گفـت     

ــد     ــالخورده دفــع کنی ــی س ــه م ــن ب   غــم که

  

  ...که تخم خوشدلی این است و پیر دهقان گفت

غـرض  . سخن گفتن از زبان شخصیتی است کـه قـولش حجـت اسـت     نمونهء بیت اول  

ی فراق یـار از زبـان یعقـوب بیـان شـود کـه       تست، اما وقتی سخحافظ البته مصرع دوم ا

داند که چگونه چشم خـود را در هجـران یوسـف از دسـت داد،      داستان او را می ،خواننده

  .اثري دیگر دارد

هول قیامت گفتـه   هءچه واعظ شهر درباردر بیت دوم، بر خلاف بیت اول، چیزي از آن

اي  پـس بـه اشـاره   . هاي واعظـان آشناسـت   ا گفتهشود، زیرا خواننده خود ب نقل نمی ،است

بیت اول استفاده شـده اسـت، چـه     هءدر بیت پنجم و هفتم نیز از همان شیو. شود اکتفا می

اعتباري تکیه کردن بر باد سخن بگوید و کیسـت   بی هءتر از خود باد که دربار کسی صالح

تخمـی چـه    رتـوان کـرد و ه ـ  اي چه درو مـی  شتهبداند که از هر ک» پیر دهقان«که بهتر از 

و نیـز مثـل بسـیاري از     هـاي او  آورد؟ این غزل حافظ مثل سـایر غـزل   اي به بار می میوه

اي اسـت از   وحدت موضوعی ندارد، مجموعه ،هاي نسبتاً مفصل سعدي در گلستانحکایت

  .شود پندها که از زبان موجودات مختلف گفته می

سـخن گفـتن،    هءا حـافظ در ایـن شـیو   شود این است که آی پرسشی که اکنون طرح می

ه اسـتثناي  ب ـ(کـه در میـان غزلسـرایان پـیش از او      یعنی حکایت و گفتگو در غزل آوردن

ابلاغـی پیـامی اخلاقـی کـردن کـه مخـتص        هءو این دو را وسیل رایج نبوده است) مولوي
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سـعدي در گلسـتان و بوسـتان متـأثر نیسـت؟ مسـلم اسـت کـه حـافظ           هءاوست، از شیو

هایی از او را در شعر هاي سعدي را اقتباس کرده و حتی مصرعمضامین غزل بسیاري از

بلکه دسـت کـم    ،باز مسلم است که این کار او به غزلیات محدود نمانده. خود آورده است

:این همان بیت معروف. در یک مورد مضمون بیتی را از یکی از ابیات گلستان گرفته است

  حــدیث مــدعیان و خیــال همکــاران

  

  ن حکایت زردوز و بوریابـاف اسـت  هما

  :است که به احتمال زیاد از این بیت سعدي گرفته شده که  

  بوریاباف اگر چه بافنـده اسـت  

  

ــر  ــه کارگــاه حری   نبرنــدش ب

و نیز در غزلی کـه پـیش از    بارها شعر خود را پند خوانده استدانیم که حافظ  باز می  

کـه   فـروش را  و از جملـه سـخن پیـر مـی    زل این دو بیت از آن نقل کردیم، ابیات پیشین غ

  :گوید داند و می توصیه به شراب نوشیدن و غم دل از یاد بردن است، از مقوله پند می

  حافظ گَرت ز پنـد حکیمـان ملامـت اسـت    

  

  کوته کنـیم قصـه کـه عمـرت دراز بـاد     

که گفتیم، همه جا از نوع پند سعدي نیست، اما بعیـد اسـت کـه    هر چند پند حافظ، چنان  

فظ که عمري را با شعر سعدي به سـر بـرده، از ایـن اوجـی کـه سـعدي در ایجـاز در        حا

هاي او در هنر سر دلبـران   گویی در بوستان و گلستان بدان دست یافته و از شیوه حکایت

  .در حدیث دیگران گفتن، غافل مانده باشد

حـافظ از   ترین پندي کـه اما شاید بزرگ ،اند تأثیر سعدي بر حافظ بسیار گفته هءدربار

صرف را ادامه داد، زیرا سـعدي   هءتوان غزل عاشقان این باشد که دیگر نمی ،سعدي گرفته

غـزل  . »حد همین است سخندانی و زیبایی را«:این گونه غزل را به جایی رسانده است که

آیـد کـه سـعدي میـان غـزل عاشـقانه و        مزجی حافظ، با پشت پا زدن به تفکیکی پدید مـی 

اي براي بیان احـوال عاشـقانه و حکایـت بـه عنـوان       زل به عنوان وسیلهعارفانه و میان غ

  .یل استااي براي انتقال پیام اخلاقی ق وسیله

  .گلستان و بوستان حافظ همان غزلیات اوست


